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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

تواند بدون اذن پدر ازدواج  بحث در صحیحه فضلا بود که مورد استناد قرار گرفته برای استقلال باکره در امر نکاح و اینکه می

و اجمالاً سند آن را هم بررسی کردیم. نسبت به این صحیحه اشکالاتی مطرح شده کند. تقریب استدلال به این صحیحه را بیان 

را  (که البته مختص به این صحیحه نیست بلکه به سایر روایات هم متوجه است)در جلسه گذشته اشکال محقق نراقی  است؛

شود،  این صحیحه از نصوص خاصه محسوب نمیکه مبنی بر این ذکر کردیم و پاسخ دادیم. اشکال دوم، اشکال محقق خویی بود

گیرد و صلاحیت معارضه با روایاتی که دال بر  آیات و روایات قرار میبلکه از مطلقات است که در کنار سایر مطلقات اعم از 

 اعتبار اذن پدر است، ندارد. 
 اشکال دومبررسی 

گوید  ان میایشتر است از ظهور غیر مطلق؛ به همین جهت  قهراً ظهور مطلق ضعیف ،در دوران بین مطلق و مقید یا عام و خاص

تواند  میولی شود و در خصوص باکره وارد نشده،  صحیحه فضلا باطلاقها شامل باکره می با اینکه صلاحیت معارضه ندارد.

ندات دو دسته است: در مقام بیان مستندات استقلال باکره در امر ازدواج هستیم؛ این مست فعلاً ماچون مورد استناد قرار بگیرد. 

این روایت  لذاشود.  به عمومها و اطلاقها شامل باکره میاست که  و روایاتی آیاتادله عامه و ادله خاصه. منظور از ادله عامه، 

ی اثبات استقلال مورد استفاده قرار بگیرد؛ هر چند در مقام معارضه طبیعتاً یارای ایستادگی در تواند به عنوان یک دلیل برا می

 برابر ادله و روایات غیر مطلقه را ندارد. ما باید این را در آنجا بررسی کنیم. 

قابلیت  و کند ولید نمیقابل قبول است اما در جهتی که مورد نظر ما است، اشکالی ت الجمله فیپس ضمن اینکه سخن ایشان 

 مستند واقع شدن برای ادعای استقلال را دارد. مخصوصاً اینکه به صراحت به صحت ازدواج بدون اذن ولی اشاره کرده است. 
 اشکالاتسایر 

چند اشکال دیگر )شاید حدود پنج اشکال( وجود  (که عرض کردم اشکالات مهمی نبودندکه همانطور )به غیر از این دو اشکال 

را صاحب جواهر در جواهر مطرح کرده است؛ البته اشکالات هم از خود صاحب جواهر نیست؛ اغلب این  دارد. چهار اشکال

مطرح شده و البته صاحب جواهر سعی کرده به آنها جواب بدهد. محقق  و کاشف اللثام اشکالات توسط شهید ثانی در مسالک

 در مجموع پنج اشکال لذا از این اشکالات برگردد. به یکی بسا چهثانی هم در جامع المقاصد یک اشکالی را مطرح کرده که 

ما این شده که توسط کاشف اللثام، شهید ثانی و محقق ثانی مطرح شده است.  ایرادنسبت به استدلال به این صحیحه  دیگر

 کنیم تا ببینیم آیا این اشکالات وارد است یا نه.  اشکالات را یک به یک ذکر می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ها به خصوص جواهر، برای  ؛ من اینجا داخل پرانتز عرض کنم که انس با این کتابجواهر را ملاحظه بفرماییدعبارت صاحب 

کند، لازم است. جواهر از حیث اشتمال بر اقوال و قوت استدلال و القاء احتمالات مختلف،  هر کسی که در درس فقه شرکت می

کند،  قه ما موصوف شده به فقه جواهری. البته اقوالی که صاحب جواهر نقل مینظیر است؛ به همین جهت است که ف واقعاً کم

همه را خودش تتبع نکرده و شاید بیشتر متخذ از مفتاح الکرامة است؛ مفتاح الکرامة هم از حیث جامعیت نسبت به اقوال واقعاً 

بسیار کوتاه ولی پر  جواهر حظه بفرمایید. عباراتهایی که داریم، ملا نظیر است. مقید باشید که حتماً کتاب جواهر را در بحث کم

 و علیها مولىّ غیر و أمرها مالکة البکر کون بمنع فیه المناقشة و» فرماید: ایشان می؛ این خودش یک امتیاز است. است مطلب

، ایشان «علیها المولىّ و السفیهة بین الجمع فی الفائدة و النفس ملك فی المراد ظهور عدم و العموم، المعرف دالمفر إفادة منع

، دفع آن 1«الدفع واضحة»در این روایت، به این چهار تا، گوید مناقشه  چهار اشکال را در همین دو خط بیان کرده است. می

روشن است. این چهار اشکال را یا کاشف اللثام مطرح کرده یا شهید ثانی؛ یک اشکال را هم محقق کرکی یا محقق ثانی مطرح 

شود. باز هم جهت  شود؛ با احتساب آن دو اشکالی که ذکر کردیم، مجموعاً هفت اشکال می کرده که مجموعاً پنج اشکال می

خواهیم حکم مسئله کشف شود، یک مطلب  کنیم، علاوه بر اینکه می ها دنبال می کنم که آنچه ما در بررسی یادآوری عرض می

تر است و آن هم کشف راه و رسم استنباط و اجتهاد و بررسی مسائل است؛ اینکه در اختلاف انظار و اقوال  دیگر است که مهم

الان همین روایت را ملاحظه بفرمایید که فقها و در برخورد با روایات، یاد بگیریم که چگونه معنا کنیم و چگونه برخورد کنیم. 

 اند.  اند و آن را در معرض نقد و بررسی قرار داده چقدر آن را بررسی و کنکاش کرده
 سوماشکال 

 البکر کون بمنع»مخصوص ثیبه است؛  ، بلکهشود اکره نیست و شامل باکره نمیاین روایت مربوط به باشکال سوم این است که 

: آمدهروایت در این وصفی که در روایت برای مرأه ذکر شده، بر بکر و باکره منطبق نیست. «. علیها مولىّ غیر و أمرها مالکة

، این یعنی مالک امرش است؛ منظور مالک جسم و بدن نیست؛ مالک امرش است یعنی «نَفْسهََا ملََکتَْ قدَْ الَّتیِ الْمَرأَْةُ»

گوید اگر  اینجا سه وصف برای مرأه ذکر کرده است؛ می«. عَلَیْهَا المُْوَلَّى لَا وَ یهَةِالسَّفِ غَیْرَ» کارهایش به اختیار خودش است؛

گانه بر باکره صادق نیست؛ غیر  زن این سه ویژگی را داشته باشد، اختیار ازدواجش دست خود اوست. دو تا از این اوصاف سه

تواند مصالح را از مفاسد و منافع را از  رشد رسیده و می کند؛ غیر سفیه یعنی رشید و کسی که به مرحله سفیه بر او صدق می

چون ثیب است که مالک خودش است، مربوط به ثیب است؛ « لا المولی علیها»و « قد ملکت نفسها»مضار تمیز بدهد. اما 

ی مانع شمول روایت نسبت به ، باکره اختیارش به دست خودش نیست. لذا این دو ویژگثیب است که ولی ندارد؛ باکره ولی دارد

که  است خورد. این اشکالی است که کاشف اللثام مطرح کرده و اولین اشکالی باکره است. پس این روایت به درد استدلال نمی

 ذکر کرده است. صاحب جواهر 
 بررسی اشکال سوم 

التی قد »منظور از  و آن اینکهاند  جواب داده و دیگران هم نوعاً همین جواب را ذکر کردهخود صاحب جواهر از این اشکال 

ر در غیر گوید زنی که مالک امور خودش است و ولی ندارد، منظو اینکه مییعنی ملکت نفسها فی غیر النکاح؛ « ملکت نفسها

که  ست و ولی ندارد، آن وقت جمله بعدنکاح است و الا اگر منظور این بود که او در همه امورش و از جمله نکاح اختیاردار ا
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؛ مثل اینکه شما بگویید الانسان بشرط شود می از قبیل قضایای ضروریه به شرط محمول «تزویجها بغیر ولیٍ جائزٌ إنّ» :فرموده

شود: زنی که در امر نکاح ولی ندارد و مالک  ، معنای روایت این مینطور که کاشف اللثام اشکال کردهایانساناً انسانٌ. کونه 

تواند بدون اجازه ولی ازدواج کند. این توضیح واضحات است، این  خودش است و اختیارش به دست خودش است، می

 تحصیل حاصل است. 

آن زنی است که مالک امر خودش است و اختیار امر خودش را دارد در همه امور « المرأة التی قد ملکت نفسها»پس منظور از 

المالکة  بخرد و بفروشد و صلح کند.تواند  هر نوع تصرفی داشته باشد، می تواند می و کند تواند عقد غیر از نکاح؛ یعنی می

زنی که در کارهای عادی و جاری ولی ندارد و مالک خودش است و اختیارش با خودش است،  لأمرها فی غیر النکاح،

  کند.ازدواج تواند در ازدواج هم اختیار خودش را داشته باشد و بدون اجازه ولی  می

 سؤال:

اشکالی که محقق ثانی در جامع المقاصد دارد، این است که این مصادره به مطلوب است ... من عرض کردم  اتفاقاًاستاد: 

گوییم.  اشکالی که جامع المقاصد کرده، قابل بازگشت به یکی از اشکالات چهارگانه است؛ حالا آن را در وقت خودش می

شود پنج  آن وقت میشود؛ اما اگر برنگردانیم،  ار اشکال میچهاشکالی که محقق ثانی کرده، اگر به همین اشکال برگردد، 

 فرمایید مصادره به مطلوب است، بله، این را هم جامع المقاصد مطرح کرده که بعداً متعرض خواهیم شد.  اشکال. لذا اینکه می

 پس اشکال سوم هم مرتفع است. 
  اشکال چهارم

کند که این روایت اضطراب در متن دارد و قابل  و به واسطه همین نکته ادعا می 1اشکال چهارم که شهید ثانی آن را مطرح کرده

عطف شده است؛ چون « غیر السفیهة»بر « لا المولیّ علیها»دهد، این است که اینجا  استدلال نیست و البته خود او هم جواب می

« غیر السفهیة»عام است؛ « لا المولیّ علیها«. »عَلَیْهَا المُْوَلَّى لَا وَ السَّفیِهةَِ غَیْرَ نَفْسَهَا مَلَکَتْ قَدْ الَّتیِ الْمَرأَْةُ»در روایت دارد: 

با وجود عام، دیگر نیازی به ذکر خاص نیست؛ چون غیر سفیه یکی از  و شود از قبیل عطف عام بر خاص لذا میخاص است؛ 

کسانی است که مولیّ علیه نیست و کسی بر او ولایت ندارد. اما کسان دیگری هم هستند که ولایتی بر آنها نیست. پس نسبت 

با وجود این عام، دیگری نیازی به ذکر  و شود عطف عام بر خاص ین بر آن، میو عطف ا« غیر السفیهة»با « لا المولیّ علیها»

استدلال به این روایت قابل قبول  و به همین جهت کند در حدیث و روایت ایجاد می یک نوع اضطراب لذا اینخاص نبود؛ 

ای  ، فایده«علیها المولىّ و السفیهة بین الجمع فی الفائدة [عدم»]آمده:  نیست. این اشکال با این عبارت در کلام صاحب جواهر

در متن حدیث ایجاد  اضطرابدر این دو نیست که با هم آورده شود، چون یکی خاص است و دیگری عام؛ این یک نوع 

 . توان به آن استدلال کرد و لذا نمیکند  می
 بررسی اشکال چهارم 

 این اشکال، چند جواب داده شده است؛ خود شهید ثانی که این اشکال را ذکر کرده، یک جوابی به این اشکال داده است. به
 اول )شهید ثانی(پاسخ 

کنند  فایده نیست؛ این یک امر متعارف است که گاهی خاص را عطف بر عام می گوید ذکر عام بعد الخاص همیشه بی ایشان می
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گوید  د. اینکه بگوییم ذکر عام بعد از خاص فایده ندارد، نه، اینجا فایده دارد. ایشان میکنن و گاهی عام را عطف بر خاص می

تصور کند که سفیه فقط در امور مالی محجور است اما در مورد انتخاب همسر و در امر ازدواج محجور  کسی ممکن است

وج از مولیّ علیه است، تا توهم نشود که کسی که از نظر مالی تواند ازدواج کند. لذا ذکر سفیه برای دفع توهم خر و او می نیست

سفیه است، در امر ازدواج اختیار دارد و اختیارش به دست خودش است. پس درست است که اینجا عطف عام بر خاص شده، 

 فایده نیست و غرضی از این عطف بوده و آن هم دفع یک توهم است.  اما بی

 سؤال:

خواهیم بگوییم جواب ایشان درست است یا نه؛ ممکن است نسبت به این فرمایش شهید اشکال داشته باشیم  ما الان نمیاستاد: 

توان اینجا طرح کرد که کسی که از نظر مالی سفیه است، در غیر آن چه اشکالی دارد که  و این هم یک جهتی است که می

واج هم به نوعی پیوند با امور مالی دارد؛ لذا کسی که در امر مالی سفیه است، گویند که ازد اختیار نداشته باشد؟ منتها بعضی می

 در ازدواج هم که یک جهت مالی در آن است، اختیار ندارد؛ لذا این برای دفع آن توهم است. 

 اند.  به هرحال این پاسخ اولی است که به این اشکال داده
 بحث جلسه آینده

 ه این اشکال داده که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. خود صاحب جواهر یک پاسخ دیگری ب

     

«والحمد لله رب العالمین»      


